
ح حال یک شاعر کمتر شناخته شده استرآباد  شر

بیانی استرآبادی

    سیدهادی میرآقایی
نویسنده و مدرس
 زبان و ادبیات فارسی

 چكیده
از دیربــاز خاســتگاه اندیشــه ورزان  گســتردۀ اســترآباد  ســرزمین فــراخ و 
زریــن  برگ هــای  در  نامشــان  کــه  بــوده  ســترگی  فرهنگ پــروران  مهــد  و 
ــت  ــیده اس ــان درخش ــید تاب ــان خورش ــه س ــن ب ــگ ایران زمی ــخ و فرهن تاری
آنــان،  فرهیختگــی  و  فضیلــت  تابنــاک  انــوار  از  اندیشــه  نهال هــای  و 
اســت  شایســته  و  بایســته  کشــیده اند.  افــاک  بــر  ســر  و  گرفتــه  جــان 
مفاخــر  اخاقــی  فضایــل  و  علمــی  مقــام  پژوهشــگران،  و  محققــان  کــه 
ج نهــاده و بــرای پــرورش روح و جــان جوانــان وطن مــان،  سرزمین شــان را ار
معرفــی ایــن فرهنگ پــروران فرهیختــه را وجهــه همــت خویــش ســازند. 
نویســنده مقالــه قصــد دارد گام ناچیــزی در حــد بضاعــت خویــش، نــه آن 
گونــه کــه شایســته شــاعران اســت، در معرفــی و ذکــر چنــد تــن از شــاعران 

بــردارد. اســترآبادزمین 
واژگان کلیدی: استرآباد- شاعران گمنام- بیانی استرآبادی.
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   بیانی استرآبادی 
 بیانــی از شــعرای منســوب بــه اســترآباد اســت کــه در ســده دهــم هجــری می زیســته، نــام اصلــی وی مشــخص 
ح  ــر ــه ش ــه ب ــانی ک ــی از تذکره نویس ــت. یك ــده اس ــاء ش ــی( اکتف ــص وی )بیان ــر تخل ــه ذک ــا ب ــع تنه ــت و در مناب نیس
حــال شــاعر توجــه کــرده و بــه معرفــی او پرداختــه تقی الدّیــن کاشانی ســت. کاشــانی در توصیــف شــخصیت او 
ــا بیانــی از اســترآباد و از شــعرای قدیــم اســت. در خراســان، فضایــل بســیار کســب کــرده و  تصریــح کــرده: »مولان
علــم رمــل را نیكــو دانســته. گوینــد در ایــام جوانــی بــر بدیع الزّمان میــرزا ولــد ســلطان حســین میرزا بایقــرا عاشــق 
بــوده و گاهــی کــه مولانــای مشــارالیه نــزد میــرزا حاضــر می شــده، نارنجــی بــر ســر وی  می نهــاده و جنــاب میــرزا آن را 

بــه تیــر می ربوده انــد، چنــان کــه مولانــا بیانــی اصــلاً و قطعــاً چشــم برهــم نمــی زده.«
      

کاشــانی در ادامــه دربــاره ذوق و قریحــه ی شــاعری بیانــی نوشــته: »او در شــاعری طبــع نیکــو و ســلیقۀ درســت 
ــت: ــر اس ــی براب ــه دیوان ــه ب ــت ک ــن بی ــه، الّّا ای ــهرت نیافت ــدان ش ــعارش چن ــن اش ــته، لیک داش

تابوت من آهسته از آن کو گذرانید/ چون نیست امیدی که بیایم دگر آنجا
      

مولّانــا ضمیــری صفاهانــی ایــن بیــت را بــر مقطــع فغانــی کــه یــک قســم اند، ترجیــع می نهــاد و مبالغــۀ بیــش از حــد 
ــود: می نم

خالی نگذاری سر تابوت فغانی/ ای نخل خرامان، سخنی گفتم و رفتم 
      

و الحــق، انصــاف آن اســت کــه بیــت فغانــی را معنی اتمّ و بیان نیکوســت. و ایــن مطلع را در برابــر بدیع الزّمان میرزا 
گفته: بدیهه 

ما به جان در خدمت آن دلستان استاده ایم/ هر چه گوید، هر چه فرماید به جان استاده ایم
      

این مطلع دیگر نیز خوب گفته:
غ دل حیران بماند/ شمع در فانوس شد، پروانه سرگردان بماند رفت در خرگه مه من، مر

      
قصیده ای در منقبت از اشعار او به نظر این کمینه رسیده و الحق بسیار خوب گفته:

خالی که زیب طلعت جان پرور وفاست/ آن خال، داغِ مُهر پسرعمّ مصطفاست
خ، طاس گدایی ز آفتاب/ بر کف نهاده در ره او کمترین گداست شاهی که چر

آن گوهری که نور چراغ نبوت است/ آن اختری که سایۀ خورشید کبریاست
، شهنشاه اولیاست ، سرافراز عالم است/بی تخت زرنگار بی تاج شاهوار

گر بود نور آدم از او پیش تر چه عیب/ پیش است صبح دائم و خورشید در قفاست
پرگاروار داشت دو سر ذوالفقار او/ زان کرد کارِ دایرۀ دین تمام راست
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گندم صفت به تیغ ستم سینه چاک باد/ در هر که از نفاق جُوی کین مرتضاست
زان کس که در وفای سگش نیست، سگ بِه است/ صد بار بهتر است سگ از هرکه بی وفاست

کی صاف می شود دل خصم علی به سعی/ مبرز به رُفت و روب کجا قابل صفاست
شاها کسی که دم ز ولای تو می زند/او را دگر سعادت و اقبال بر ولاست

دوریم از زمان تو، بر ما جفاست این/آری زمان همیشه به ما بر سر جفاست
ز اکسیر دین طاست مس قلب ما، ولی/سودای مهر آل تو سرخیِّ آن طاست

رمح تو در محاربۀ دشمنان دین/چون در کف کلیم خدا معجز عصاست     
شمشیر سر شكافته ات در هاک خصم/یک سر سنان مرگ و یكی خنجر قضاست

با برگ های جوشن تو روی تیغ خصم/ برگشته و دو ته شده چون برگ گندناست
از ضرب تیغ تو تن با جوشن عدو/ همچون حباب بر گذر جنبش صباست

خورشید پیش روشنیِ نعل دولدُل ات/ چون پیش آفتاب فلک پرتو سهاست
بر درگهت ز مشعله داران یكیست صبح / در مطبخت ز دودنشینان یكی مساست

گر نیست بر سپهر کمند ولای تو/ چون حلقۀ کمند چرا قامتش دوتاست
زان دم که پا به کتف پیمبر نهاده ای/ از عرش تا به فرش تو را جمله زیر پاست

/ افزون تر از عطیۀ عمر آری این عطاست  ما را عطای مهر تو بهتر ز نقد عمر
/ بیچاره غافل است که در کام اژدهاست خ دهان گشاده و خصم تو بی خبر دوز

کرد این دعا نبی که خدا باد خصم آن/ کو را ز دشمنیِّ علی در دل ابتاست
گر هست مستجاب دعای رسول حق/ پس دشمن علی، به یقین، دشمن خداست

منعم مكن ز لعنت بدخواه و گوش کن/ از سنگ ریزه ها که به صحرای کرباست
ع که گَرد سمند تو/ در دیدۀ مایكۀ عرش، توتیاست ای شهسوار شر

فیض عنایتی به بیانی حواله کن/ کز بخت بی عنایت خود رنجۀ عناست
از خستگیِ ظاهر و باطن دِهَش خاص/ کز حقۀ عاج تو این هر دو را دواست
در پلۀ وفای خودش دار مستقیم/ کاین است دارویی که همه رنج را دواست

تا دوستت همیشه سزاوار رحمت است/ تا دشمنت همیشه گرفتار و مبتاست
   مهر تو باد کار و هدایت در این فن است/ خصم تو باد زار و اجابت در این دعاست

      
: نگارنده سه غزل دیگر از بیانی استرآبادی در برخی نسخ خطی یافته که عبارتند از

الــف: در یــک نســخه خطــی بــدون نــام کاتــب و تاریــخ کتابــت، کــه میكروفیلــم آن در کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه 
تهــران نگهــداری می شــود، غــزل زیــر بــه نــام بیانــی ثبــت شــده اســت:
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جایی که بود سروقدت جلوه گر آنجا/ خواهم نبود باد صبا را گذر آنجا
آسان نتوان رفت به کوه غم شیرین/ افتاده چو فرهاد بسی از کمر آنجا             

بر داغ جنون، پنبه نهادم که نیفتد/ از دیدۀ ناپاک رقیبان نظر آنجا         
سیاب سرشكم سوی او موج زنان بُرد/ یعنی نتوان رفت به خون جگر آنجا        

، عجبی نیست/ چون اهل وفا جمله نهادند سر آنجا             بر خاک درش گر بنهم سر
تابوت من آهسته از آن کو گذرانید/ چون نیست امیدی که بیایم دگر آنجا     

بر گِرد درش چند کشم آه، بیانی/ هر ناوک آهی نبود کارگر آنجا         
      

غزلی از بیانی استرآبادی 
منبع: میكروفیلم کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. ش2۶03/۷ ف. برگ50

ح حال بیانی استرآبادی نوشته: ب: فخری هروی نیز در تحف الحبیب، غزل زیر را بدون شر
شاد بودم بر امید آن که یارم می کُشد/ وه که هجران پیش دستی کرده، زارم می کُشد

یار می آید پی قتلم ولی در آمدن/ می کُشد چندان که خیل انتظارم می کُشد        
زنده می گردم شب وصل از می لعلش، ولی/ محنت جان کندن روز خمارم می کُشد      

گر چه هر دم شادم از بیگانگی های رقیب/ با رقیب آن آشنایی های یارم می کُشد
تم/ دست و پا گم کردن بی اختیارم می کُشد

ُ
بعد عمری گر دهد دستم که در پایش ف

از فروغ لمعۀ تیغش منم آن آتشی/ کز پی تسكین تیغ آبدارم می کُشد              
/ مدعی گر می کند درخواست یارم می کُشد         ای بیانی می ستاند یار جان مستعار

         
گردآورنــده ی گمنــام جُنــگ اشــعار موجــود در کتابخانــه مجلــس شــورای اســامی نیــز عــاوه بــر ایــن کــه غــزل بــالا 

را ذیــل نــام بیانــی آورده، غــزل زیــر را نیــز بــه نــام بیانــی اســترآبادی ثبــت کــرده اســت:
گر شبی در خواب بینم طلعت آن آفتاب/ تا دم صبح قیامت، چشم نگشایم ز خواب

دور کن برقع که نور لمعۀ رخسار تو/ ساخت مستغنی جهان را از فروغ آفتاب
با وجود برقع، از روی تو عالم روشن است/ آه از آن ساعت که برداری ز روی خود نقاب        

تا ز خشت تربتم، میخانه آبادان شود/ قالب من خاک خواهد شد در این دیر خراب
       نوبهار است و روان سیل سرشک از میكده/ وه که گشتم پیر و نتوانم گذشتن از شراب
      مهر رویت در دل زار است بی رویی مكن/ تاب تو در جانِ بی تاب است روی از من متاب

گر دلت را باشد از روز حساب اندیشه ای/ بر بیانی کی روا داری جفای بی حساب؟
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